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  میمون ابن موسیهاي دینی  اندیشه
  الحائرین تاب دلالهکبر تأکید  با

  *امیر خواص
  چكيده

همواره در طول تاریخ، حوزه عمومی مطالعان ادیان مورد توجه خاص اندیشـمندان بـوده   
موضوعات مختلف جریـان داشـته و دارد کـه    حوزه، بحث و تحقیق درباره  است. در این

گیري و بسـترهاي فرهنگـی و    توان به مواردي از این دست اشاره کرد: چگونگی شکل می
انـد،   گیري ادیان، سیر تحول و تطوراتی که ادیـان از سـرگذرانده   تاریخی و سیاسی شکل

یی ادیـان،  هاي بنیانگذار یا بنیانگذران ادیـان، گسـتره جغرافیـا    بررسی شخصیت و ویژگی
گیرد، نقش  باورها، اعمال و مناسک و آداب و رسومی که در حوزه ادیان شکل گرفته و می

هـاي   ها و ... یکی از موضوعات مهم در این حوزه، بررسی شخصیت ادیان در ایجاد تمدن
هایی که تحت تأثیر  هاي آنهاست، به ویژه اندیشه مهم، تأثیر گذار و مجموعه آثار و اندیشه

سایر ادیان به وجود آمده است. این مقاله بـا رویکـر تحلیلـی و نظـري در صـدد       عالمان
باشـد.   ترین آراي دینی وي می و ارایه مهم» بن میمون موسی«بررسی اجمالی زندگی علمی 

هاي متنوعی از علوم مطالعه و آثاري را پدید آورده است، اما در  میمون در حوزه گرچه ابن
ی او مورد توجه قرار گرفته و به صورت اجمـالی بررسـی شـده    هاي دین این مقاله اندیشه

میمـون از اندیشـمندان مسـلمان در     توان از جمله نتایج مقاله را تأثیرپذیري ابـن  است. می
باره آثاري پدید آمده و هنوز جاي تحقیـق بیشـتر    هاي دینی دانست که البته در این اندیشه

  وجود دارد.
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  نامه زندگي
م. 1135ه در سـال  ک ـشناس یهـودي اسـت،    لم، فیلسوف، طبیب و تلمودعا بن میمون موسی

مـان مسـلمان بـر    که حاکاسپانیا)، ( در سرزمین اندلس 1ق. در شهر قرطبه، 530برابر با سال 
چهـاردهم مـاه   ( راندند، متولد شد. تولد وي را در روز شنبه، عید فصـح یهـود   م میکآن ح

در زبـان انگلیسـی و    2انـد.  ردهک ـپس از خلقت، بر طبق قول یهود ثبت  4895نیسان)، سال 
شـود.   گفته می Maimonideو در زبان فرانسوي  Maimonides، به وي هاي دیگر برخی زبان

خواننـد.   است، می موسی بن میمونربی  ه مختصرِک، Rambamدر عرف اَحبار یهود، وي را 
  3.اند ؛ یعنی رئیس ملت نیز گفته»ناجید«او همچنین به 

گرچه از علما و اَحبار یهود است، اما چون در محیط اسلامی پرورش یافته و  میمون ابن
نیۀ وي را کتحت تأثیر این فرهنگ بوده، به این حوزه نیز تعلقّی یافته است. مورخان عرب، 

نداشته است. بعضـی هـم او   » رانعم«ه وي فرزندي به نام کاند. در صورتی  نوشته عمران ابو
ه دو ک ـباشد » عوبادیه«عربی شدة » عبیداالله« رود  ه احتمال میکاند  نامیده عبیداالله بن موسیرا 

نسـب   شـرح میشـنا  یا » السراج«تاب کاند. خود او در پایان  تن از اجداد وي به این نام بوده
یم یوسف، پسـر قاضـی   کقاضی قرطبه، پسر ح بن میمون موسی«خود را چنین نوشته است: 

» اسحاق، پسر قاضی یوسف، پسر قاضی عوبادیه، پسر ربی سلیمان، پسـر قاضـی عوبادیـه...   
ننـدگان میشـنا بـوده،    که از جمـع  ک ـبرخی مورخان یهود نسـب او را تـا یهـوداي هناّسـی،     

  4اند. رسانده
بغـداد، در  ه با شـهر  کی از بزرگترین شهرهاي اروپا بود کمیمون، ی قرطبه، محل تولد ابن
تا سیزده سالگی در همین شـهر اقامـت داشـت. در     میمون ابنرد. ک شرق اسلامی رقابت می

ش کاز بـلاد مـرا   فاسنمود و در شهر  كسالگی این شهر را به همراه والدین خود تر سیزده
ز بزرگ فرهنگ اسلامی و نیـز فرهنـگ یهـود بـوده اسـت. از      کقرطبه از مرا 5مستقر گردید.

مـۀ یهـود در ایـن    که پدر او قاضی محکاز این شهر، با این میمون ابنخانوادة رو، خروج  این
بـر  » ا لموحدون«ه با تسلط کاند  شهر بوده، باید دلیلِ مهمی داشته باشد. مورخان بیان نموده

ه در ک ـم نمـود  کح عبدالمؤمن امیر موحديتاب رو به سختی نهاد؛ زیرا کقرطبه، وضع اهل 
. کننـد  كیا باید ایمان آورده و مسلمان شوند و یا این شهر را تر مدت معینی یهود و نصارا،

، از جملـه  بن میمـون  موسیالبته اگر ایمان آورند، با آنها همانند مسلمانان رفتار خواهد شد. 
رد و در ک ام اسلامی عمل میکمدتی در ظاهر به اح 6ه از سرِ اجبار اسلام آورد.کسانی بود ک



   ۲۳ با تأکيد بر کتاب دلاله الحائرين ميمون ابن يموسهاي ديني  انديشه

 میمـون  ابـن ه ایمان ککرد توان ارایه  ده بود. شواهد متعددي را میباطن به دین یهود باقی مان
  ظاهري بوده است:

و کـرد  ار کپس از استقرار در مصر، دین اصلی خود، یعنی یهودیت را آش ـ میمون ابن. 1
  به آن ملتزم بود.

توضیح  7است. به وجود مقدس حضرت رسول اعظم میمون ابن. دلیل دیگر اهانت 2
ی ک ـدر پاسخ به نامۀ ی» اي به یمن نامه«هاي خود با عنوان  ی از نوشتهکدر ی میمون ابنه، کآن

، بـه عهـد   پیـامبر اکـرم  ه برخی از افراد براي اثبات نبوت کیشان خود، مبنی بر اینکاز هم
گویند به آمدن ایشان بشارت داده شـده اسـت، بـه وجـود      نمایند و می می کعتیق نیز تمس

  ند.ک و حضرت را با لقب بسیار زشتی یاد می اهانت نموده رمکمقدس رسول ا
نوشـته و در  » فی سبیل تقدیس اسـم االله «اي به نام   میمون رساله ه، ابنک. دلیل دیگر این3

یهودیان را براي تغییر دین، مـورد انتقـاد قـرار داده، پاسـخ     از ه برخی ک ی از اَحبارکآن به ی
شرایطی قـرار نگرفتـه تـا آن شـرایط را      ه خود وي در چنینکرده است کداده و از او انتقاد 

میمـون دارد. پـدر    و پاسخ وي، نشان از اسلام ظاهري ابن میمون ابنند. این برخورد ک كدر
ه دین خـود را  کبراي یهودیانی » تسلی نامه«اي به نام  وي نیز در این زمینه و موضوع، رساله

مسـلمان   میمـون  ابـن ه ک ـن احتمال رو، ای از این 8اند، نوشت. در شرایطی به اجبار تغییر داده
  9شده باشد، قرین به صحت نیست.

بزرگـان یهـودي در   دیگر نار که پس از مرگ، جسد او را در ککرد میمون وصیت  . ابن4
  گوید: تاب خود میکنند. ولفسن در کفلسطین دفن 

 ـدر جامعـۀ یهـود نیـز غوغـایی برپـا       میمـون  ابـن آوردن و سپس ارتـداد   اسلام در . ردک
عبري قصۀ  به نقل از ابنخود،  تاریخ یهودتابِ کدر باسناژم. عالمی یهودي به نام  1707سال

اي از  ند و پس از آن، یهودیان دو دسته شـدند: عـده  ک میمون را نقل می اسلام و ارتداد ابن
  10ردند.کار کلی انکاي هم این مسئله را به  ردند و عدهکرأي باسناژ حمایت 

میمون به تدریج امور خـود را سـامان داده و از شـهر قرطبـه خـارج       نخانوادة اب به هر حال
اما با تصـرف مجـدد ایـن شـهر توسـط      ؛ در جنوب اندلس رفتند المریهشده و ابتدا به شهر 

ش مسـتقر شـدند و   کمرا فاسرده و در شهرِ ک كمیمون آنجا را نیز تر مسلمانان، خانوادة ابن
درس خوانـده و   »وهنک ـیهـودا  «به نام اَحبار یهود ی از کمیمون در این شهر درخدمت ی ابن

ومی امیـر موحـدي،   ک ـسال سن داشته است. با درگذشت عبدالامیر  25در آن زمان، حدود 
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ه به ظـاهر اسـلام آورده بودنـد،    کسانی کار را بر کپسرش ابویعقوب به جاي پدر نشست و 
میمـون بـراي    . خـانوادة ابـن  شـد شـته  کدر همین جریان  وهنک  یهوداظاهراً . سخت گرفت

و  اک ـعشتی به سمت فلسطین رفتنـد و در  کخارج شدند و با  فاسنجات جان خودشان از 
میمون در فلسطین، حدود شش ماه بوده اسـت.   ردند. مدت اقامت ابنکاقامت  المقدس بیت

نترل مسیحیان بـود و مسـلمانان و یهودیـان زیـر فشـار بودنـد. از       کدرآن زمان، فلسطین در 
ه تحـت  ک ـ میمون به همراه خواهر و برادرش بـه سـمت مصـر    رو، پس از شش ماه، ابن ینا

امـا  ؛ ها بود، رهسپار شد؛ زیرا یهودیان در مصر آزادي عمـل بیشـتري داشـتند    سلطۀ فاطمی
ندریه کمیمون، ابتـدا در اس ـ   جا درگذشت. ابن پدرش در فلسطین باقی ماند و ظاهراً در همان

این بـود   فسطاطمیمون به  قاهرة فعلی) شد. دلیل عزیمت ابن( فسطاطن و سپس عازم کسا
ه تنهـا تـورات و عهـد قـدیم را منبـع فقـه و       کبود  11»فرقۀ قرائیم«ندریه تحت نفوذ که اسک

هـا   از فرقـۀ ربـانی   میمـون  ابن هکتلمود را قبول نداشتند. در حالی دانستند و شریعت یهود می
  بوده و سخت با آنها مخالف بود.

مۀ شرعی یهود اشـتغال  کار قضاوت در محکچندین سال در شهر فسطاط، به  میمون ابن
به ریاست جامعۀ یهود انتخاب شد و دست به اصلاحات زیادي در آداب و  داشت و سپس
ار ک ـدر همین شهر، وي بـه   12ار بردن تعویذها را تحریم نمود.کاز جمله به ؛ مراسم یهود زد

میمون گرچه علم طـب را بـه خـوبی     ابن«گوید:  می قفطی هکچند طبابت اشتغال داشت. هر
ار ک ـو در ایـن   13.»نـد کار مبـادرت  ک ـه به تنهایی بـه ایـن   کرد ک دانست، اما جرأت نمی می

ار ک ـ اما بعـدها در ؛ ار او مربوط باشدکان دارد این مسئله به اوایل ک. البته امکرد میمشورت 
ار طبابـت، یگانـۀ دوران   کاو را در  اصیبهابن ابی چنانچه ؛ رده باشدکسب مهارت کطبابت، 

  14خود دانسته است.
رد. ابوالمعالی نیـز بـا خـواهر    کبا خواهر ابوالمعالی یهودي ازدواج  میمون در فسطاط ابن

میمون، صاحب دو فرزند شد. دخترش در جوانی درگذشت، امـا   رد. ابنکازدواج  میمون ابن
 الافضـل پسـر   کسـپس طبیـب خـاص المل ـ   د. شپسرش ابراهیم از اطباي بزرگ زمان خود 

در روز دوشـنبه سـیزدهم    میمون ابنبه گفتۀ مورخان یهود،  15الدین ایوبی شد. بزرگ صلاح
برخـی ماننـد   امـا   16؛در مصر در گذشتق)  601الثانی سال  (هیجدهم ربیعم. 1204دسامبر 

ه پـس  کرد کمیمون وصیت  ابن«گوید:  اند. قفطی می ق. دانسته 605قفطی، وفات وي را سال
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نـار بزرگـان یهـود    که بوي جسدش منقطع شد، او را به فلسطین منتقل و در آنجا در کاز آن
  17.»نندکدفن 

  و استادان او ميمون ابنتحصيلات 
  اش ه بـا خـانواده  ک ـهش (قرطبـه) فراگرفـت. هنگامی  میمون علوم مقـدماتی را در زادگـا   ابن

را در مغربِ جهان اسلام فراگرفـت   دینی خود ش رفتند، اصول معلومات دینی و غیرکبه مرا
  در آنهـا تحصـیل   میمـون  ابـن ه ک ـهـایی   رشـته  18و فعالیت ادبی او در همان ناحیه آغاز شد.

  همچنــین وي عــالم؛ لام و طــبکــرده، عبارتنــد از: ریاضــیات، نجــوم، منطــق، فلســفه، کــ
  »وهنک ـیهـودا  «میمـون، پـدرش بـوده اسـت. او نـزد       به شریعت یهود بود. اولین استاد ابـن 

تـن  نزد سه  میمون ابنیشان خود نیز درس خوانده است. به گفتۀ برخی نویسندگان، ک از هم
، ربن الصـانع ک ـابـی ب ی از شـاگردان  کی ه عبارتند ازکاز عالمان مسلمان درس خوانده است 

  را رشـد  ابـن ند، امـا  ک میمون، به نام دو نفر اول تصریح می . اما گویا ابنرشد ابنو  الافلح ابن
رده، ک ـم. تـألیف  1191ه در سـال  ک ـهـایش،   ی از رسـاله کبرد. گرچه خود وي در ی نمی نام
  ام. از دسـت یافتـه   الحـس و المحسـوس  رشد، بـه جـز رسـالۀ     گوید: من برتمام آثار ابن می

ه وي در مدت سیزده سـال، آثـار   کرسد  م. بوده، به نظر می1204در  میمون ابنه مرگ کآنجا
رشد، در خلال تصـحیحاتی   هاي استفادة او از آثار ابن و نشانه رده استکرشد را مطالعه  ابن

ه ک ـته مسلم است کاما این ن 19به عمل آورده است، مشهود است. الحایرین دلالۀتاب که در ک
  فــارابیویـژه  وي در مباحـث فلسـفی و منطقـی خـود، تحـت تــأثیر فلاسـفۀ مسـلمان بـه         

  20بوده است.

  ميمون ابنآثار 
از میان آنها، تنها بـه آثـار   که تحصیلی خود، تألیفاتی دارد. گوناگون هاي  در رشته میمون ابن

 )الحـایرین  دلالـۀ (تـرین اثـر وي    نیم. در ادامه نگاهی به مهـم ک فلسفی و دینی وي اشاره می
  نیم. ک ترین نظریات دینی وي به صورت اجمالی اشاره می و به مهماندازیم  می

در ایـام جـوانی خـود نوشـته اسـت.       میمون ابناین رساله را ، مقالۀ فی صناعۀالمنطق. 1
  21؛مند شده است ، از آثار فارابی بهرهآندر و  عربی استاین رساله اصل 
پایان را در جوانی آغاز و در مصر به است. تألیف آن میشناه شرحی بر ک، السراج تابک. 2

  رسانده است؛
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ار معـاد  ک ـمیمون وي را بـه دلیـل ان   ابنه بحث از معاد است و مخالفان ک البعث تابک. 3
تاب نیز به عربی نوشـته  کردند. این کجسمانی و اعتقاد به معاد روحانی، به سختی سرزنش 

  ؛رده استکرا به عبري ترجمه آنشده و ابن تبون 
ل گونـاگون  ئدر پاسـخ بـه مسـا   گونـاگون  ه بـه افـراد   ک، میمون ابنمجموعه رسالات . 4

  22؛م در سه مجلد به چاپ رسیده است 1961م تا 1957نوشته است و در سال 
اسـت. اصـل    میمون ابنترین اثر  تاب مهمکراهنماي سرگشتگان). این ( الحایرین دلالۀ. 5
اما به خط عبري نوشته شده است تـا مسـلمانان از آن آگـاه    ؛ تاب، به زبان عربی استکاین 

اما به هـر حـال، مسـلمانان بـه     ؛ باشندالم نیز به آن دسترسی نداشته نشوند و یهودیانِ غیر ع
از معاصران خواجۀ طوسی، بر مقدمات بیسـت و   عبداالله تبریزيابوتاب توجه نمودند. کاین 
ایـن   23شرح نوشت. الحایرین دلالۀتاب کمیمون در مبحث اثبات وجود خدا، در  گانۀ ابن پنج

فارسـی آن هـم   و ترجمـۀ  ، وثريک ـزاهـد  به وسیلۀ محمدق. در قاهره  1369شرح، در سال
تـاب،  کلاتین ایـن   ۀش چاپ شده است. ترجم1360تر سجادي در تهران درسال کتوسط د

در  »وینـاس کآ«و  »بیـر کآلبـرت  «در قرون وسطی در میان دانشمندان اروپایی رواج داشته و 
  24اند. تاب بهره بردهکقرن سیزدهم از این 

ه در قضایاي متعددي بین عقل کسانی هستند کسرگشتگان)، ( حایرین از میمون ابنمراد 
تـاب عهـد عتیـق بـا قواعـد      کتاب، تطبیق ظـواهر  کاند. هدف اصلی این  و دین متحیر مانده

، مسبوق بـه سـابقه اسـت؛    )تطبیق دین و فلسفه( میمون ار ابنکعقلانی و فلسفی است. این 
رده بودنـد  کا تلاش نیز در این راست رشد ابنو  طفیل ابن، باجه ابن، سینا ابن، فارابیپیش از او 
سـانی  کمیمـون بـا    توان متأثر از این بزرگان دانست. روي سـخن ابـن   ار میکاین  و او را در

لمـات و جملاتـی   کولی هنگام مطالعۀ تـورات بـا    مت آشنا هستندکه با فلسفه و حکاست 
ه پذیرش آنها دشوار است و آنها را متناقض با مقبـولات عقـل و فلسـفه    کشوند  رو می هروب
ه حیرت این کبیند  لف میکاو خود را م بنابراین؛ شوند دچار حیرت میرو،  از اینو  بینند  می

ه ک ـدانم مبتدیانی  می«گوید:  تاب چنین میکدر مقدمۀ این  میمون ابن. کندعالمان را برطرف 
اما عالمان متشرع از ؛ برند تاب بهره میکاي ندارند، از برخی مطالب این  از بحث و نظر بهره

  25».تاب بهره خواهند بردکهمۀ این 
ه در تـورات آمـده و داراي ابهـام و بـا عقـل      ک ـلمـات و جملاتـی را   کهمـۀ   میمون ابن

در میـان خـود یهودیـان نیـز      تـاب، ککنـد. ایـن    تأویل عقلانی می ناسازگار است، توجیه و
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 25ه حـدود  ک ـ، )لئو اشتراوس(فیلسوف یهودي  26.هایی را برانگیخت و موافقتها  مخالفت
بنـدي   تاب را به صورت تحلیلی موضوعکتاب اشتغال داشته، محتواي کسال به تدریس این 

  عبارتند از:ترین مباحث آن،  مهمکه  رده استک
  هایی راجع به خداوند، اثبات وجود او، افعال و اوصاف الاهی و...؛ . بحث1
  وت؛مباحث مرتبط با نباز اي  . بحث نبوت، درجات انبیا و پاره2
 هاي الاهیات به معناي اعم؛ . بحث3
 27ه با عقل ناسازگارند.ک هاي مفصل و متعددي براي توجیه ظواهر عهد عتیق . بحث4

  لاميكآراي ديني و 
ه به آنها کآمده است  دلالۀالحایرینتاب کدر همین  میمون ابنلامی کترین آراي دینی و  مهم

  نیم.ک اشاره می مسئلهچند تحت عنوان 

  لام اسلاميكلام يهودي برگرفته از كمسئلة اول: 
انـد و   لمان اسلامی گرفتهکلام و توحید را از متکه یهودیان علم کند ک تصریح می میمون ابن

اند؛ زیرا تدوین این علوم موجب بـروز اخـتلاف در    خود ایشان در ابتدا چنین علمی نداشته
ر یهود، ضرورت تـدوین ایـن   اما در اثر تسلط اقوام و ادیان دیگر ب؛ شده است میان یهود می

 28ردنـد. کلام را تدوین کلمان مسلمان، علم کد و با اقتباس از متکرعلوم در میان یهود بروز 
سـال در میـان یهـود، مباحـث      2000ه در حـدود ک ـآید  میمون به دست می از این سخن ابن

، مند وجود نداشته است؛ زیرا از وفات حضرت موسـی  لامی و الاهیاتی به صورت نظامک
 از زمان حضرت عیسـی و  سال فاصله وجود دارد 1230حدود  تا زمان حضرت عیسی

  سال فاصله وجود دارد. 700تا اواخر قرن اول هجري نیز حدود 

  مسئلة دوم: اثبات وجود خدا از راه قدم عالم
، اثبـات  »فرضِ قدمِ عالم«میمون وجود خداوند و یگانگی او را با برهان فلسفی و از راه  ابن
بـه   یـه بـر آنهـا   کشـمارد و بـا ت   می مقدمه براي اثبات صانع بر 25ار، وي ککند. براي این  می

، این مقدمات را مستقلاً شـرح داده  عبداالله تبریزيابو 29پردازد اثبات صانع و وحدانیت او می
  30است.مندان  علاقهه در دسترس کاست 

ه قدم عالم امـري  کداند، نه آن لم میاثبات خداوند را فرض قدم عادرست راه  میمون ابن
ه مقدمـۀ اثبـات خداونـد    ک ـلمان بر حدوث عـالم را،  کیقینی و برهانی باشد. وي براهین مت
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لمان بتوانند انجام دهند این است که متکاري کثر کحدا«ید:  گو داند و می است، مخدوش می
مقـدمات   31.»ننـد کبـات  تواننـد حـدوث عـالم را اث    نند، اما نمـی که ادلۀ قدم عالم را نقض ک

، مبتنی بر امتناع عدم تناهی ابعاد و امتناع وجود مقادیر نامتناهی در آنِ واحد است میمون ابن
نـد  ک ت و زمان را ازلی فرض میکداند. وي حر می کت فلکات را منتهی به حرکو تمام حر

ات است، نتیجـه  کهمۀ حر ك، محرّکخواهد و فل می كتی محرّکه هر حرکو از این مسئله، 
صـانعِ  «همـان   كباید بیرون از او و غیرجسمانی باشـد و آن محـرّ   کفل كه محرّکگیرد  می

  است.» عالم
ادلۀ قایلان به قدم یا حـدوث عـالم را برهـانی     میمون ابنه کالبته لازم به یادآوري است 

د بر اساس هرچن؛ ندک داند، اما خودش قدم عالم را براي اثبات وجود خداوند فرض می نمی
اشـاره   میمـون  ابـن جا،  درهمین 32داند. اعتقاد شرعی به تبع شریعت یهود، عالَم را حادث می

  ه راجع به حدوث و قدم عالم سه نظریه وجود دارد:کند ک می
  شرایع و از جمله شریعت یهود است؛ ه دیدگاهک . حدوث عالم1
  نند؛دا از عدم را محال می ه خلقِکه دیدگاه افلاطون و برخی دیگر است ک . قدم عالم2
  ه دیدگاه ارسطو است؛ک ك. قدیم و ازلی بودن آسمان و افلا3

ر وجـود  ک ـاي هـم من  هر سه دیدگاه، بـه وجـود صـانع قایـل هسـتند. در مقابـل، عـده       
  33اند.  صانع

  الاهيات سلبي)( مسئلة سوم: چگونگي اثبات صفات خدا
ه وحدانیت و یگانگی خداوند را بایـد  ک میمون راجع به خداوند این است از جمله آراي ابن

توحیـد حقیقـی آن   «گویـد:   افی نیسـت. وي مـی  کرف اعتقاد به آن صو  دکربا برهان اثبات 
خداونـد داراي صـفات   رو،  ؛ از ایـن یب و انقسامی نیستکگونه تر ه در خداوند هیچکاست 

خداوند را سلبی صفات  بنابراین: ذاتی نیست و متصف بودن خداوند به صفات ممتنع است
البته خود او با برهـان، بـه    34».شمارد می كر اوصاف ثبوتی براي خداوند را شرکداند و ذ می

معتقـد   میمـون  ابن 35رده و این نقدي بر الاهیات سلبی اوستکاثبات یگانگی خداوند اقدام 
ه از ک ـثرت افعالی است که براي خداوند مطرح شده است، همگی به واسطۀ کاست صفاتی 

راجـع بـه    میمـون  ابـن الاهیـات   بنـابراین ؛ ثرتی باشدکه در ذات او کشود، نه این صادر میاو 
  36الاهیات سلبی است. کصفات، ی
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  مسئلة چهارم: شرط دستيابي به نبوت
  معتقد است در ارتباط با نبوت، سه نظریه وجود دارد: میمون ابن

او تعلـق گیـرد، بـه    ه بخواهد و مشیتش بـه  کس را کگویند خداوند هر ه میکسانی ک. 1
ه آن شـخص  کند ک سواد و عامی باشد و فرقی نمی هرچند آن شخص بی؛ گزیند نبوت برمی

ل اخلاقـی  کالبته باید انسانِ نسبتاً صالحی باشـد و مش ـ ؛ یا بزرگ باشد کوچکاز نظر سنّی 
هـاي عـوام و جـاهلی     گوید: این دیدگاه همـۀ انسـان   میمون می نداشته باشد. ابنهم خاصی 

 .»و از جمله دیدگاه برخی از عوام شریعت یهود استاند  قایله به نبوت کاست 

مال برسد، بالضروره به نبـوت  که به کس را که معتقدند، خداوند هر کفلاسفه  ۀ. نظری2
ه تنها در برخـی از افـراد بـه    کمال در طبیعت انسانی است کگزیند؛ چون نبوت نوعی  برمی

 ؛رسد فعلیت می
  هک ـگیـرد   چند نبوت به انسـانی تعلـق مـی   ه بر اساس آن، هرک. دیدگاه شریعت یهود 3

میمـون بیـان    مال برسد، اما این تعلقّ وابسته به اراده و مشـیت الاهـی اسـت. ابـن    کبه مرتبۀ 
ه، هرچنـد  ک ـی وجود دارد و آن ایـن اسـت   که بین دیدگاه ما و فلاسفه تفاوت اندکند ک می

  ه نبـوت او وابسـته بـه   ک ـبل؛ رسـد  اما ضرورتاً به نبـوت نمـی  ، مال رسیده باشدکشخص به 
 37مشیت الاهی است.

ه به واسطۀ عقل فعال، به ک داند میمون حقیقت نبوت و ماهیت آن را فیض الاهی می ابن
اي  مال انسـان و نهایـت مرتبـه   کشود. این غایت  به قوة متخیله افاضه می قوة عاقله و سپس

هـا   مال، تنها در برخی از انسـان کالبته این مرتبه از  38؛ن استکمه براي نوع انسان مکاست 
ه شخص در علوم نظـري و تهـذیب اخـلاق بـه     کبه این است هم یابد. تحقق آن  تحقق می

  مال برسد.ک

  مسئلة پنجم: انواع وحي
  ند:ک در ادامۀ بحث نبوت، انواع وحی را بررسی می میمون ابن

  گوید. ه با نبی سخن میک. گاهی وحی به نبی از راه خواب دیدن خداوند است 1
 گوید. این قسم زیاد رخ داده است. ه با او سخن میکبیند  ی را میک. گاهی نبی مل2
 گوید. ه با او سخن میکبیند  . گاهی نبی انسانی را می3
  39بیند. سی را نمیکشنود و  . گاهی نبی تنها صدایی را می4
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  ة ششم: مراتب نبوت مسئل
ه ایـن سـخن   کند ک البته یادآوري می؛ شمارد می براي نبوت یازده مرتبه و درجه بر میمون ابن

ه انبیـا بـه   ک ـبل؛ ی از این مراتب باشد، نبی استکه در یکشخصی  ه هرکبه این معنا نیست 
  دهیم: در اینجا به اختصار این مراتب را توضیح می اند. این مراتب رسیده

ار ک ـه بتوانـد  ک ـاي  به گونـه ؛ ندکالاهی همراهی  کمکشخص را  درجه یا مرتبۀ اول:. 1
هاي فاضل را از دست اشـرار نجـات    ه جمعی از انسانکوي بزرگی انجام دهد، مانند اینکنی

ار را ک ـها خیر برساند. چنین شخصی در نفس خود داعی بر این  دهد، یا به گروهی از انسان
ه روح رب بـر او  ک ـشـود   گویند و به آن شخص گفته می می» االله روح«یابد. به این مرتبه  می

 41است. 40»اسرائیل بنیداوران «قرار گرفته است. این مرتبۀ 
رده و ک ـه گویا در او نیرویی حلـول  کند کشخص چنین احساس . درجه یا مرتبۀ دوم: 2

م یـا سـخنان بسـیار سـودمندي در     ک ـخصی، حچنین ش رو از این؛ آورد میاو را به سخن در
ل در حالـت  ئند و همۀ این مسـا ک ارهاي مردم و یا سخنی الاهی را بیان میک ارتباط با تدبیر
دهد و شخص به صورت عادي حـواس خـود را در اختیـار دارد و در آنهـا      بیداري رخ می

دس تـدبیر  الق ـ ه او بـه واسـطۀ روح  ک ـشود  ند. راجع به چنین شخصی گفته میک تصرف می
را سـروده و سـلیمان   » مزامیر«داود با چنین وضعیتی «گوید:  میمون در ادامه می شود. ابن می

شان این  گویند. مقصود می» تابک«. به اینها »استکرده را تدوین  امثالتابِ کو  جامعهتابِ ک
ز میمـون افـراد دیگـري ا    در ادامـه ابـن  . القدس هستند توب به واسطۀ روحکه اینها مکاست 

 42؛ارهاي آنها مرتبط با این درجه بوده استکه کبرد  اسرائیل را نام می بزرگان بنی
لام خداونـد بـه سـوي مـن     کگوید،  ه میکسی است کاین مرتبۀ . درجه یا مرتبۀ سوم: 3

ه شرایط نبـوت  کو به واسطۀ اینکند ه نبی در خواب مثالی را مشاهده کمانند این؛ آمده است
 43؛ریا از این نوع بوده استکثر امثال زکمثال را بفهمد. ارا دارد، معناي آن 

ه شخص سـخن مشـروح و روشـنی را در خـواب     کاین است . درجه یا مرتبۀ چهارم: 4
مانند آنچه براي سموئیل در ابتداي نبوتش ؛ اما صاحب سخن را نبیند؛ راجع به نبوت بشنود

 44؛پیش آمد
؛ ماننـد  شـخص سـخن بگویـد    واب بـا سی در خکه کاین است . درجه یا مرتبۀ پنجم: 5

 هاي حزقیال؛ برخی نبوت
ایـن  . ی در خـواب بـا شـخص سـخن بگویـد     کلَه مکاین است  . درجه یا مرتبۀ ششم:6

 ثر انبیا است؛کحالت ا
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ه ک ـنـد  که شخص در حالت خواب چنـین مشـاهده   کاین است . درجه یا مرتبۀ هفتم: 7
 45؛ت و سخنان اشعیاي نبیمانند برخی حالا؛ گوید گویا خداوند با او سخن می

ه شـود و  ئ ـه وحی در خواب پیامبرانه به شـخص ارا کاین است . درجه یا مرتبۀ هشتم: 8
 46؛ردن فرزندشکبراي قربانی  مانند خواب حضرت ابراهیمکند؛ امثالی را مشاهده 

ماننـد  کنـد؛  لامـی را در رؤیـا مشـاهده    که شـخص  ک ـاین اسـت  . درجه یا مرتبۀ نهم: 9
 47؛گفت این وارث تو نخواهد بود ه به اوکلام خداوند را شنید که ک، ابراهیم

ه بـا او  ک ـسی را ببیند کپیامبرانه  ه شخص در خوابِکاین است . درجه یا مرتبه دهم: 10
 48؛گوید سخن می

ه بـا او در رؤیـا سـخن    کی را ببیند که شخص ملکاین است . درجه یا مرتبۀ یازدهم: 11
 49در هنگام میثاق. مانند حضرت ابراهیم؛ گوید می

ه ک ـاین مرتبه در نزد مـن بـالاترین مراتـب نبـوت اسـت      «گوید:  در ادامه می میمون ابن
  .»دهند ها به آن گواهی می تابک

  مسئلة هفتم:عنايت و قضا و قدر الاهي
پنج نظریـه   گوید ند و میک ه میئبحثی هم راجع به عنایت الاهی و قضا و قدر ارا میمون ابن

  وجود دارد:دربارة عنایت 
آنچـه در عـالم   وهر ار نیسـت ک ـگویند هیچ عنایت و تقدیري در  ه میکسانی ک. نظریۀ 1

میمون این نظریـه را بـه    ار نیست. ابنکدهد، همگی اتفاقی است و مدبر و ناظمی در  رخ می
  50؛»رده استکبرهان اقامه ارسطو براي ابطال این نظریه، «گوید:  دهد و می ور نسبت میکاپی

ه برخـی از اشـیاء را مشـمول تـدبیر الاهـی و برخـی را       ک ـ. نظریۀ ارسطو و پیروان او 2
و موجـودات روحـانی و نیـز در     كشمارند. وي عنایت الاهی را شامل خلق افلا اتفاقی می

نـد و اجـزاء و اشـخاص و جزئیـات را تـابع قصـد و ارادة       ک تولید و بقاي انواع منحصر می
مراد از عنایـت الاهـی   .  ...ن برگ درخت یا مرگ فلان شخص وتادمانند اف؛ داند الاهی نمی

  51؛ هستندثابت ند و بر حالت خود ک ه حالت آنها تغییر نمیکبه اینها این است 
و از پـیش  ه معتقدند همه چیز حتی جزئیات تابع قصد و ارادة الاهی ک . نظریۀ اشاعره3

ه موجـب  ک ـاز جملـه این ؛ داند می میمون این نظریه را داراي تالی فاسد است. ابنمقدر شده 
 52؛گونه اختیاري براي انسان استجبر مطلق و نفی هر
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داننـد و   ارها میکه انسان را مختار و داراي توانایی و قدرت بر انجام کسانی ک ۀ. نظری4
دانند و ظلـم و تعـدي را از خداونـد نفـی      مت و عدل میکهمۀ افعال الاهی را بر اساس ح

چنـد اسـتطاعت و   ؛ هره به این نظریه گرایش دارندکسانی هستند کنند. معتزله از جمله ک می
از جملـه  ؛ دانـد  ال میکمیمون این نظریه را هم داراي اش دانند. ابن اختیار انسان را مطلق نمی

رد و کهاي موجود در جهان را حل  توان مسئلۀ شرور و نقص ه بر اساس این نظریه نمیکاین
 ؛دانیم مت آنها را ما نمیکاما حاند؛  حکمته اینها داراي کند بگویند توان تنها می

داراي اسـتطاعت و  هـا   انسـان معتقدند ه ک . نظریۀ اصحاب شریعت حضرت موسی5
اسـاس  ؛ اما این قـدرت بر دهند ارهایشان را انجام میکحیوانات نیز با ارادة خود اند و  قدرت

ه ک ـاینجـا نظریـۀ خاصـی دارد و آن ایـن اسـت      میمون در  اراده و خواست الاهی است. ابن
و هرچـه بـه    گیـرد  به افراد انسانی تعلق مـی ) قمر کمادون فل(عنایت الاهی در عالم پایین 

ارهـاي حیوانـات از روي   ک. اما امور طبیعـی و   اساس استحقاق آنهاسترسد، بر ها می انسان
ه ک ـگونه  همان؛ هستند قصد و اراده نیست و همۀ حوادث طبیعی تابع علل و اسباب طبیعی

ه ک ـه این سخن من برهـانی نیسـت، بل  کند ک میمون اعتراف می گرچه ابن؛ ارسطو معتقد بود
هـاي   کتـاب تـاب الاهـی و   که مقصود که براي من روشن شده است کمستند من این است 

ه عنایت الاهـی  کدهد  در ادامه توضیح میروي ردم. که من بیان کاي است  انبیا، همین نظریه
گیرد، تـا او   یه فیض به او تعلقّ مکموجود نوعی) است ( نوعیتابع فیض الاهی و تابع آن، 

 53ار شود.کشوف است، بر او نیز آشکچه براي صاحبان عقل مصاحب عقل شده و هر

  ام شريعتكهشتم: انواع احمسئلة 
ان اند: بر اسـاس برداشـت عالم ـ   ردهکام شرعی را به چند صورت تقسیم کدر آیین یهود، اح

م مربوط به نـواهی و  کح 365ام ک. از این احگیرد را در بر میم کح 613که تورات و  یهود
ام را به سه دسـتۀ اوامـر،   کم مربوط به اوامر است. برخی از عالمان یهودي، این احکح 248

اي هم آنها را بر اساس ده فرمان بـه ده دسـته    اند. عده ردهکام اجتماعی تقسیم کنواهی و اح
گویـد:   نـد و مـی  ک ، ابتدا بحثی راجع به اغراض شریعت مطرح میمیمون ابناند.  دهرکتقسیم 

تر است. مـراد   اصلاح نفس آدمی و بدن اوست. اصلاح نفس مهماز جمله اهداف شریعت، «
هـاي صـحیحی بـه انـدازة      ار و اندیشـه ک ـه براي عموم مردم، افکاز اصلاح نفس این است 

نیـه را آمـوزش   دحقیقـت، اخـلاق و سیاسـت م   ها،  نشرایع به انسا 54طاقتشان حاصل شود.
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ند و در چهارده فصل، آنهـا را  ک میمون فرایض را به چهارده دسته تقسیم می ابن 55.»دهند می
  نیم:ک ه در اینجا ما تنها به عناوین آنها اشاره میکدهد  مورد بحث قرار می

  56او؛االله و محبت نسبت به او و خوف از  . فرایض مرتبط با معرفت1
 57؛ك. فرایض مرتبط با تبیین چگونگی رهایی از شر2

 58م؛ام اخلاق و معاشرت با مردک. فرایض مرتبط با اح3

 59الحسنه، بندگان، هدایا و...؛ ها، قرض . فرایض مرتبط با قیمت4

 60ر؛کام نهی از منکها و اح ها، جنایت ام عقوبتک. فرایض مرتبط با اح5

 61از آنها؛ کم هر یکن و ح. فرایض مرتبط با قصاص، انواع آ6

 62...؛ مانند خرید و فروش وام امور مالی و انواع معاملات؛ ک. فرایض مرتبط با اح7

 63ام روز شنبه و عیدها؛ک. فرایض مرتبط با اح8
  64ها و دعاها؛ ام عبادتک. فرایض مرتبط با اح9

 65دارند؛ برعهدهه امور معابد را کسانی کام معابد، آلات عبادت و ک. فرایض مرتبط با اح10
 66ها، انواع و صفات آنها؛ ام قربانیک. فرایض مرتبط با اح11
 67ت؛ام طهارت و نجاسک. فرایض مرتبط با اح12
 68ه ذبح آنها حرام است؛کهاي حرام و حیواناتی  ام خوردنیک. فرایض مرتبط با اح13
  69. رمات ازدواج، طلاق و...حام ازدواج و مک. فرایض مرتبط با اح14

  نهم: تأويل ظواهر عهد عتيق مسئلة
به دنبال   الحایرین دلالۀدر تألیف کتاب  میمون ابندر مسئلۀ نهم، به یکی از مباحث مهمی که 

میمون موارد متعـددي   کنیم. ابن آن بوده است، یعنی بحث تأویل ظواهر عهدعتیق، اشاره می
بـراي   میمون ابنکند. مبنایی که  از عهد عتیق را که با عقل ناسازگار است، تأویل عقلانی می

ه است؛ کند، این است که تعبیرات تورات با زبان انسانی بیان شد ها ارایه می این گونه تأویل
گونه که در ابتـداي کـار و بـا     به این معنا که بر خداوند لازم است مطالب و مسایل را، همان

رو، خداونـد خـودش را بـا     از ایـن  کنـد؛ تفکر اولیه براي همۀ مردم قابل فهـم اسـت، بیـان    
اوصاف جسمانی توصیف کرده است؛ زیرا در آغاز ایـن مباحـث و مطالـب، اکثـر مـردم از      

هـا هـر آنچـه را کـه بـراي        انسان؛ همچنین فهمند نمی» وجود جسمانی«ز چیزي ج» وجود«
شـمارند، از   نقص می  دهند و هر آنچه را براي انسان به خداوند نسبت می انسان کمال است
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شـمارند، بـراي مـا کمـال      که ممکن است آنچه مردم کمال می؛ در حالیکنند خداوند نفی می
ها گمان کنند کـه   اما انسان؛ بلکه نهایت نقص باشد؛ داما نسبت به خداوند کمال نباش؛ باشد

حرکـت بـراي حیوانـات    ؛ براي مثال اگر خداوند فاقد آن صفات باشد، نقص خواهد داشت
 بنـابراین . یک کمال است و براي رسیدن آنها به کمالات دیگر نیـز حرکـت ضـرورت دارد   

کـه، نـه   ؛ در حالینیز هسـت  که انسان نیازمند غذا و آب است، نیازمند حرکتگونه که  همان
توان به خداوند نسبت داد و نـه حرکـت را؛ زیـرا هـر دو بـراي خداونـد        غذا خوردن را می
اي  آید و در جاي خود ثابت شده است که خداوند داراي آن عـزم و اراده  نقص به شمار می

شـود؛ چـون    سکون نیز متصـف نمـی  به  نیست که بخواهد با حرکت به آن برسد. در مقابل
اما اکثر مردم خدا را بـه حرکـت   ؛ وصف موجودي است که داراي حرکت نیز باشدون، سک

به خوردن و آشامیدن خیر؛ زیرا خوردن و آشامیدن را نقص شمرده و ؛ ولی کنند متصف می
  :گوید میمون در ادامه می شمارند. ابن دانند، بلکه کمال می حرکت را نه تنها نقص نمی

ه افعالی مانند آمدن، رفتن، ساکن شـدن، خـارج و داخـل    شود ک با این توضیح روشن می
هایی  لازم است که این مطالب براي انسان بنابراین؛ شدن و... قابل اسناد به خداوند نیستند

  70که به دنبال اتصاف به کمال انسانی هستند، تبیین شود.
در جـزء   نمیمـو  ابـن نکتۀ دیگري که مناسب است در اینجا به آن اشاره کنیم، این است که 

هـا   ها و رساله  اول این کتاب، بحثی را با عنوان علل و اسباب بروز تضاد و تناقض در کتاب
انبیـا   هاي د وي علت وجود تناقض و تضاد در کتابشمار کند و هفت علت برمی مطرح می

  کند: را چنین بیان می
و در  مقصـود اسـت  ظاهر کـلام،   علت این تناقض یا تضاد این است که در برخی جاها

امـا در  ، همچنین ممکن است ظاهر دو قضیه با هم متنـاقض باشـد  ؛ باطن کلامبرخی جاها، 
ایـن اسـت کـه    چهـارم  گانه است. علت  علت سوم از علل هفتکه این،  باطن چنین نباشد

تناقض گاهی یک نظریه مشروط است، اما شرط آن در جاي خود بیان نشده یا ممکن است 
  71.اما در حقیقت تناقضی نباشدد؛ دو موضوع با هم ظاهري باش

گـاهی مؤلـف گفتـار    «دهد:  را چنین توضیح می میشناعلت وجود تناقض در  میمون ابن
رو، ممکـن   از ایـن ؛ برد کند و نامی از اشخاص نمی آوري می دیگران را بدون ذکر سند، جمع

این  .»شخص باشد بلکه مربوط به دو؛ است دو قضیۀ متناقض مربوط به یک شخص نباشد
  72گانه است. علت اول ازعلل هفت
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  دهم: سيزده اصل ايماني مسئلة
یعنی یهودي را تعریف کند، سیزده اصـل  » اسرائیلی«خواهد عنوان  هنگامی که می میمون ابن

انـد،   شمارد که هر یهودي باید به آن ایمان داشته باشد. برخـی گفتـه   یا مقولۀ ایمانی را برمی
  آن سیزده اصل عبارتند از: 73سه دستۀ اساسی بازگرداند.توان به  این سیزده اصل را می

طلـق اسـت؛ هـیچ    فقط خداوند خالق است؛ او واحد، احـد و م  من عقیده دارم به اینکه
گونه صورت جسمانی نیافته است؛ او اول و آخر است؛ ما فقـط بایـد     جسمی نداشته و هیچ

ست؛ موسی حـق و او پـدر تمـام    او را پرستش کرده و غیر او را نپرستیم؛ سخنان انبیا حق ا
گونه که امروز در دست ماست، همان است کـه بـه موسـی عطـا شـده       ست؛ تورات، آنانبیا

است؛ تورات غیر قابل تغییر است و هیچ تورات دیگري ابداً از جانـب خـدا عطـا نخواهـد     
بـد  شناسد؛ خداوند بر اساس اعمال نیک و  ها را می شد؛ خالق، تمام تفکرات و اعمال انسان

دهد؛ مسیح خواهد آمد و از آنجا که زمان طولانی باید در انتظـار او مانـد،    پاداش و جزا می
 74برم؛ مردگان برانگیخته خواهند شد. من در انتظار او به سر می

 همۀ مباحث بعدي متفکران یهود، راجع به اعتقادات مرتبط بـا همـین تنظـیم اعتقـادات    
  داده است.میمون انجام  سیزده اصل) است که ابن(

  سخن پاياني
آخـرین بخـشِ ایـن     الحـایرین  دلالـۀ میمون در کتاب  هاي ابن پس از بررسی اجمالیِ اندیشه

میمون از متفکران مسلمان  رسانیم؛ یعنی بررسی اجمالی تأثیراتی که ابن مقاله را به سامان می
تـا   غربـی  پذیرفته است و نیز واسطه بودن وي در انتقـال ایـن تـأثیرات بـه سـایر متفکـران      

رنگ جلـوه دادن تـأثیر دانـش و فرهنـگ      اي از نامهربانی دنیاي غرب، در انکار یا کم گوشه
بـراي  . اسلامی و متفکران مسلمان بر دانش و تمدن غـرب و متفکـران آنهـا آشـکار گـردد     

گردد. این کار مستلزم  اي فراوانی منتشر شده و یا باید منتشره برسیدن به این مقصود، کتا
صار مختلـف اسـت.   چه بیشتر ما مسلمانان با فرهنگ اسلامی و غیراسلامی در اعرآشنایی ه

میمـون از فلاسـفه و دانشـمندان مسـلمان      پـذیري ابـن  در اینجا تنها درصدد نشان دادن تأثیر
  کنیم: میمون از فرهنگ اسلامی را در پنج نکته بررسی می تأثیرپذیري ابن هستیم.

مندان مسـلمان اسـت. چنانچـه اشـاره شـد،      اعتراف وي بـه شـاگردي از محضـر دانش ـ   
بن  ابی بکرمیمون نزد سه تن از دانشمندان مسلمان درس خوانده است: یکی از شاگردان  ابن
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اي  میمون، به نام دو نفـر اول تصـریح و اشـاره    گرچه خود ابن؛ رشد ابنو  الافلح  ابن، الصائغ
هـاي   غیر قابل انکار است؛ زیرا از کتاب رشد ابنتأثیر او از  به هر حال 75کند. رشد نمی به ابن

  رشد استفادة فراوانی کرده که به آن اشاره خواهیم کرد: ابن
ة غیر قابـل انکـار وي از   داستفاب. است،  میمون ابنپذیري اي که نشانگر اثر دومین نکته

م تألیف کرده است، 1191اي که در  در رساله میمون ابن هاي دانشمندان مسلمان است.  کتاب
. بـا  »دسـت یـافتم  » الحـس و المحسـوس  «، به جز رسالۀ رشد ابنمن بر تمام آثار «گوید:  می

رسد که در مدت سیزده سال، تمام ایـن   به نطر می 1204، در سال میمون ابنتوجه به وفات 
رشـد، در خـلال    میمون و رجوع وي بـه آثـار ابـن    پذیري ابنتأثیرآثار را مطالعه کرده است. 

میمـون از آثـار    ابـن  76انجام داده، قابل مشاهده است. الحایرین دلالۀتاب تصحیحاتی که در ک
مقالـۀ فـی   ان برده است. رسالۀ او با عنـوان  بهرة فراوـ به ویژه آثار منطقی وي  ـ فارابی نیز  

کـه اصـطلاحات   ایـن مقالـه   متأثر از آثار فارابی است. وي در فصل سـیزدهم   المنطق صناعۀ
  77کند. کند، از فارابی عباراتی را نقل می خاص علماي منطق را مطرح می

و تـا   انـد  اعتراف وي به این مسئله است که یهود علم کلام را از مسـلمانان آموختـه  ج. 
  78اند. مند بوده قرن اول میلادي فاقد یک مکتب اعتقادي نظام

، ایجاد همـاهنگی میـان ظـواهر عهـد     دلالۀالحایرینمیمون از تألیف  اینکه مقصود ابند. 
اند. وي در این کـار، متـأثر از عالمـان     اي است که با هم در تعارض هاي عقلی عتیق با آموزه

و  طفیل ابن، سینا ابن، فارابی ماننداند؛  کردهمسلمانی است که مقدم بر او در این راستا تلاش 
  اندکی تفاوت دارد. رشد ابنگرچه مبناي وي در این کار، با امثال ؛ رشد ابن

ون از فلاسـفۀ مسـلمان پـی    میم ـ پـذیري ابـن  بـه تأثیر  دلالـۀالحایرین با مطالعۀ کتاب .   ه
انـد   سینا توضـیح داده  که فارابی و ابن» ماهیت و وجود خداوند«از جمله در مسئلۀ بریم؛  می

نـه  امـا کُ ؛ که ماهیت خداوند، همان انیت اوست. این انیت، همان وجود خاص الاهی اسـت 
به ایـن بحـث    دلالۀالحایرینمیمون در  انیت او، همانند کُنه ماهیت او قابل ادراك نیست. ابن

  گوید: پرداخته و می
گونـه ترکیبـی در او نیسـت.     هـیچ ؛ الوجود است ثابت شده است که خداوند متعال واجب

ایجـابی   لذا محال است که خداوند صفت؛ کنیم، نه ماهیت او را ماتنها انیت او را درك می
دو دلالت   لذا صفت بر یکی از این؛ داشته باشد؛ زیرا خداوند انیتیّ خارج از ماهیتش ندارد

  79کند. می
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سینا و فـارابی اسـت و    در این بحث، متأثر از ابن میمون ابنشود،  چنانچه به روشنی دیده می 
 در عبـارت  عـین حـال  ؛ در روش استدلال وي بـه آن دو فیلسـوف اسـلامی شـباهت دارد    

کنـیم،   ما تنها انیت او را درك می«گوید:  سو می میمون تناقض وجود دارد؛ زیرا او از یک ابن
گویـد:   براي اثبات اینکه خداوند صفت ایجابی ندارد، میو از سوي دیگر، ». نه ماهیت او را

نـد؛ زیـرا در اولـی بـین     ا این دو قضیه متناقض .»زیرا خداوند خارج از ماهیتش انیتی ندارد«
ا در خداونـد عـین   شود و در قضیۀ دوم، وجود و ماهیت ر اهیت و وجود فرق گذاشته میم

  داند. یکدیگر می

  گيري نتيجه
گذار در حوزة الاهیات یهودي است. وي بـر متفکـران مسـیحی     میمون از عالمان تأثیر . ابنأ

تأثیر زیادي داشته است. بـا توجـه بـه    ) نیز آکویناسو  آلبرت کبیرمانند (قرون وسطی، 
را واسـطۀ   میمـون  ابنتوان  تأثیرات فراوانی که وي از فلاسفۀ مسلمان پذیرفته است، می

گرچه در جـاي خـود   ؛ برده نیز دانست تأثیر و انتقال تفکرات اسلامی به اندیشمندان نام
 ارسـطو ن با فلسـفۀ  از راه مطالعۀ آثار فلاسفۀ مسلما آکویناساین نکته نیز ثابت شده که 

  آشنا شده است؛
گرچه در تمام عمر خود در ؛ را مسلمان دانست میمون ابنتوان  نمی ب. بر اساس ادلۀ متعدد

 مانان و شهرهاي اسلامی زیسته است؛میان مسل
مـنعکس شـده    دلالـۀالحایرین میمـون در کتـاب    هاي دینی و کلامی ابن ترین اندیشه ج. مهم

پذیري وي از عالمان اسلامی، در ایـن  آید و تأثیر به شمار مین اثر وي تری مهمکه است. 
  ؛شود کتاب به خوبی دیده می

ه تنهـا دغدغـۀ فلسـفی دارد، بلکـه وي     کمیمون را صرفاً فیلسوفی دانست  د. شاید نتوان ابن
  وي هماهنگ کردن فلسفه با دین است؛بیشتر عالم الاهیات است و دغدغۀ 

؛ صدد هماهنگ کردن آن با دین اسـت، مطلـق فلسـفه نیسـت     میمون در اي که ابن . فلسفه  ه
  آن را شرح داده است؛ رشد ابنبلکه همان فلسفۀ ارسطویی است که 

از توانـد یکـی    و این خود می عالم لاهوت است نه عقل میمون ابنو. معیار حقیقت در نزد 
  هاي متأله بودن وي باشد؛ نشانه

حـدود دو هـزار   ( اند مند الاهیاتی بوده دستگاه نظامز. یهودیان تا قرن اول میلادي، فاقد یک 
  اند. میمون، آنها علم کلام را از مسلمانان آموخته سال). به اعتراف ابن
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